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روز  هــر  کــه  هــوا  آلودگــی 
بیشــتر می‌شــود این روزها 
از مهم‌تریــن دغدغه‌هــای 
شــبکه‌های  در  را  بازتابــش  و  اســت  مــردم 
اجتماعــی هــم می‌بینیــم. ســاکنان شــهرهای 
و  شهرشــان  روز  و  حــال  از  مرتــب  بــزرگ 
ســوزاندن  وقتــی  از  و  می‌نویســند  خودشــان 
مازوت در نیروگاه‌ها قطعی شــده، درخواست 
می‌کننــد این مســأله متوقف شــود. حرف‌های 
عیســی ‏کلانتــری، رئیــس ســازمان حفاظت از 
محیــط زیســت کــه در مصاحبــه‌ای گفتــه بود: 
»قبول نــدارم مصرف مازوت بــه دلیل کمبود 
گاز اســت. بازتــاب زیــادی داشــت و خیلی‌هــا 
دربــاره‌اش نوشــتند: »‏چنــد تــا ‎ماســک بزنیم 
کــه آلودگی هــوا، ‎کووید و حال بــه هم‌خوردگی 
رو بــا هم‌ پوشــش بده، با چشــم‌هایی کــه داره 
می‌ســوزه چــه کنیم؟ راســتی این صبــح  اصلًا 

»‏کارخونه‌هــا ‎مــازوت  نیســت«،  صبــح  شــبیه 
و  مــردم ســردرد می‌شــن  هــوا،  تــو  می‌ریــزن 
پریشــون احوال، تو مترو بــا هم بحث می‌کنن. 
راننده متــرو با عصبانیت ترمــز می‌زنه، مردم 
همون‌جــوری کــه دارن بحــث می‌کنــن پرتاب 

می‌شــن بــه در و دیــوار قطــار.«، »‏‌مــرگ فقط 
بــرای ما در عناصر رؤیت‌پذیر انگار معنا دارد، 
برای همین با اینکه همه می‌دانیم که آلودگی 
هوا چقدر کشــنده است، اما نمی‌ترسیم. شاید 
چــون آلودگــی خــودش را بــه عنــوان ســکته و 
‌ایســت قلبی جــا می‌زنــد.«، »‏تقریبــاً می‌تونم 
بگــم مزخرف‌تریــن تیتــر رســانه‌ها در روزهای 
‎آلودگی هــوا اینه: تمام مقصــران آلودگی هوا. 
خــب؟ مقصــران رو می‌دونم، امــا چرا تمکین 
نمی‌کنــن؟«، »‏یــه ذره دیگــه از آلودگــی هــوا 
شــکایت کنیــد و فشــار بیاریــم، شــورای شــهر 
تهــران اســم یه خیابــون رو به »بیــدود« تغییر 
میــده.«، »‏تهدیــد بــه نامه‌نویســی، اوج تلاش 
این عضو شــورای شهر بود.«، »‏‌نتیجه‌ آزمایش 
انســانی دی مــاه ۱۳۹۹: ایرانی‌هــا بــا آلودگــی 
مــازوت هم نمردن«، »‏هر روز که از خونه میام 
بیــرون درصــد کمتــری از خیابــون رو می‌تونم 
ضــد  واکســن  نظرتــون  »‏بــه  ببینــم.«، 
مازوت تولید کنند یا واکســن آنتی مازوت 
بخریــم؟«، »‏اگــه تهــران رو یک مــاه هم 
تعطیــل کنیــد و هیچ‌کس هم خــودروی 
شــخصی بیرون نیــاره، وضعیت ‎آلودگی 
هوا تغییــر چندانی نخواهد کرد. مشــکل 
جای دیگه‌ست.«، »هنوز تصمیمی برای 
تعطیلــی تهــران اتخاذ نشــده و مــا هنوز 
مازوت بــه بدن تزریق می‌کنیــم. ما هنوز 
زنده‌ایم، حتــی با کرونا حتی با مازوت.«، 
»ســردرد و ســرگیجه، ســوزش و آبریزش 
شدید چشم و حالت تهوع. حال و احوال 
هــر روزم شــده‌! ایــن وضعیــت هواســت 
کــه برای تهران درســت کردین‌؟ نســوزون اون 
‎مــازوت لعنتــی رو«، »تهــران در حــال خفــه 
شدنه. ‎آلودگی هوا به سطح وحشتناکی رسیده 

و داخل آپارتمان‌های دربســته 
هم چشم‌ها می‌سوزه.«

هشتـگ

 ماجرای بی‌پایان #مازوت_نسوزانید 
دغدغه حفاظت از محیط‌ زیست

بحــث محیــط‌ زیســت دهه‌هاســت کــه بحث اساســی 
دنیاســت. ماجرا از 1970 و برگزاری کنفرانس استکهلم 
تاکنــون دغدغه آفرین بوده اســت. کاهش آلودگی‌های 
از  حفاظــت  زباله‌هــا،  بازیافــت  محیطــی،  زیســت 
گونه‌های در حال انقراض و... مســائلی اســت که گاه به 
مناقشه‌های سیاسی تبدیل می‎شود و گاه به حقی که از 
شهروندان سلب شده است. مثل همین روزهای ما در 
کلانشــهرها که مثل زندگی در اتاق گاز اســت و داستانی 

پر آب چشم و سرفه و نفس تنگی.
مســأله‌ای که سال‌های ســال مردم و دولت با آن دست 
بــه گریبــان هســتند و هنــوز از پــس آن بــر نیامده‌انــد. 
دولت‌ها در همه شهرهای آلوده جهان دلایلی گوناگون برای معضلات دارند 
و بخشــی از آن را برگردن شــهروندان می‌اندازند که بماند تا زمانی که کســی 
از پــس آن برآید. از طرفی بحث تخریب جنگل‌ها، ســاخت جاده‌ها، خشــک 
شــدن تالاب‌ها، شکار گونه‌های مختلف مخصوصاً گونه‌های در حال انقراض 

و از بین رفتن آنها و... مسأله بسیاری از کشورهاست.
قطعاً نقش نهادها، ســازمان‌ها و ارگان‌‎های دولتی قابل چشــم پوشی نیست 
اما ما هم به‌عنوان شهروند صاحب حق وظایفی در مورد سرزمین‌مان داریم 
و بهتریــن ســن بــرای آمــوزش و ایجــاد ایــن 
مســئولیت‌پذیری دوران کودکــی و نوجوانــی 
اســت. بخشــی از این آشــنایی عمومی است 
و بخشــی دیگــر از آن می‌توانــد آموزش‌های 
بومــی هر منطقه با توجه بــه نیازها، فرهنگ 
و حساســیت‌های قومی باشد. حس تعلق و 
ایجــاد حساســیت و مســئولیت‌پذیری قطعاً 
باید در ســطح کلان در کشــور صــورت بگیرد 
تا نســلی ســاخته بشــود کــه بتوانــد در حفظ 
محیط ‌زیســت کشــورش نقش ایفــا کند و در 
آن سهیم باشد. شــناخت گونه‌های گیاهی و 
جانوری بومی قطعاً لازم است اما جایش خالی است. مثل گوزن زرد و گاندو، 
مثــل خرس ســیاه و... اینکه به‌ فرزندان‌مان بیاموزیم آلودگی محیط ‌زیســت 
چگونه اتفاق می‌افتد و چه راهکاری باید داشته باشیم به حفره‌ای خالی بدل 
شــده اســت. هنوز نتوانســتیم تفکیک زبالــه از خانه‌ها را یاد بگیریــم. ما هنوز 
نتوانستیم حس مسئولیت‌پذیری در کودکان و نوجوانان و وظایف آنها را برای 
حفظ و نگهداری از مسائل محیط ‌زیست آموزش بدهیم و آنها را دغدغه‌مند 
کنیــم که قطعاً آمــوزش و پــرورش می‌تواند 
داشــته  آمــوزش  ایــن  در  عمــده‌ای  نقــش 
باشــد، مخصوصاً که بچه‌ها ایــن روزها زمان 
بیشتری در خانه هستند و دبیران و آموزگاران 
می‌تواننــد بــا ارائــه موضوعــات تحقیقــی و 

مطالعاتی نقش بسیار مهمی بازی کنند.
بایــد بــاور داشــته باشــیم کــه اگــر بچه‌هــا را 
علاقه‌منــد کنیــم قطعــاً آنها با خلاقیتشــان 
در  مهمــی  کارهــای  می‌تواننــد  هــم  بــا  و 
محله‌های شــهری و روســتایی انجام دهند. 
کافــی اســت اطلاعــات اولیــه و پایــه را یــاد 
بگیرنــد و بــه آنهــا فرصت بدهیم و کنارشــان باشــیم. پس ایجــاد علاقه در 
موضوعات مورد توجه و علاقه بچه‌ها می‌تواند راهی باشــد در ایجاد انگیزه 
و مســئولیت پذیــری. از جمله کتاب‌هایــی که می‌تواند در ایــن مبحث برای 
بچه‌هایی که به حیوانات علاقه‌مند هســتند جذاب باشد سه کتابی است که 
علی گلشــن آن را گردآوری کرده و کانون پرورش فکری منتشــر کرده اســت 
با نام‌های: سگ‌سانان و کفتارها، گربه‌سانان، خرس‌ها و دیگر گوشتخواران؛ 
که می‌تواند به‌عنوان کتاب مرجع استفاده شود و عکس‌های آن قطعاً لذت 

مطالعه آن را چند برابر می‌کند.
همینطور دانشــنامه محیط ‌زیســت به کوشــش زنده یاد هنریــک مجنونیان، 
بهــرام حســن‌زاده کیابی و شــکوه حاج نصرالله کــه کانون پــرورش فکری آن 
را بــه چاپ رســانده اســت. این کتــاب نیز با هــدف آگاهی دادن بــه نوجوانان 
و جوانــان بــرای حفــظ و حراســت از طبیعــت و منابــع زنــده منحصربه فرد 
ســرزمین‌مان به‌عنوان حقوق بین نســل‌ها گردآوری و نوشــته شــده است. با 
آموزش کودکان‌مان شاید لقمه هوایی پاک، خاک و آبی سالم و پاک نصیب 

نسل‌های دیگر شود.  

آدم سر دوراهی 
بخشیدن و 

نبخشیدن به دو 
چیز می‌تواند فکر 
کند؛ به زخم‌های 
خودش. نبخشد 
و ویران کند یا به 

دلایل دستی که 
زخم زده فکر کند، 
ببخشد و آباد کند.

سیاوش اسم بهتری بود
لیلا صبوحی
نشر نیماژ

 به نام 
تاریخ

ëë15 دی
از  ســال  از  روز  یکمیــن  و  نــود  و  دویســت  در 
چهره‌هــای فرهنگــی و هنری ایــران و جهان یاد 

می‌کنیم که تاریخ تولد یا درگذشت‌شان امروز ثبت شده است.
ëëتولدها

بهــرام صادقــی: نویســنده معاصــر ایــران ســال 
بهــرام  آمــد.  دنیــا  بــه  روزی  چنیــن  در   1315
صادقــی ابتدا شــعر می‌گفــت و پیــش از دوران 
دانشــگاه توانســت تعــدادی از اشــعارش را در 
مجله‌هــای آن زمــان چــاپ کند. پــس از قبولی در دانشــگاه و در 
رشته پزشکی و همزمان با تحصیل شروع به نوشتن داستان کرد 
و داســتان‌هایش در مجله‌هــای ادبی منتشــر شــدند. »ملکوت« 
اولین و تنها داســتان بلند صادقی وقتی 25 ساله بود منتشر شد 
و منتقدانــی آن را بــا »بوف کور« صادق هدایت مقایســه کردند. 
پس از آن در ســال 1349 مجموعه داستان »سنگر و قمقمه‌های 
خالــی« را منتشــر کرد و با اینکــه تنها آثار چاپ شــده‌اش همین 
دو اثر بودند به‌عنوان یکی از نویسندگان مطرح معاصر شناخته 

می‌شود. بهرام صادقی سال 1363 درگذشت.
نازنین بیاتی: بازیگر جوان سینمای ایران امروز 31 
ساله می‌شود. نازنین بیاتی در رشته تئاتر تحصیل 
کــرده و اولین تجربه ســینمایی اش فیلم »دربند« 
در ســال 1391 بود که برایش نامزد سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش اول زن شد و جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن 
را از انجمن منتقدان ســینما گرفت. پس از آن در فیلم‌های »مردن 
بــه وقت شــهریور«، »ارســال یــک آگهــی تســلیت بــرای روزنامه«، 
»فرشــته‌ها با هم می‌آیند«، »طعم شــیرین خیــال«، »رخ دیوانه«، 
»مــادری«، »رفتــن«، »مغزهای کوچــک زنــگ زده«، »ژن خوک«، 
»دینامیت«، »ســگ بند« و »جوجــه تیغی« بازی کرد. نازنین بیاتی 
در نمایش‌هــای »خانــه‌ای در انتهــای خیابــان بهــار«، »دی روز«، 

»خروس لاری« و »عروس مردگان« هم بازی کرده است.
   ســالروز تولــد خســرو شــهراز بازیگــر و کارگردان، اســد صادقی 
کارگردان، شــهین علیزاده بازیگر، رابــرت دوال بازیگر و کارگردان 
امریکایی، زهرا طاهری شــاعر، حســین کی قبادی داستان نویس، 
میــاد  شــاعر و  محمدرضــا مهــدی‌زاده  شــاعر،  مریــم باســتانی 

میرباستانی شاعر هم امروز است.
ëëدرگذشت ها  

سلیمان امیرقاســمی: خواننــده قدیمی ایران که 
بــه‌ نام »ســلیم خان« هم مشــهور اســت ســال 
ســلیمان  درگذشــت.  روزی  چنیــن  در   1349
امیرقاســمی متولد ســال 1263 و شــاگرد عیسی 
آقاباشــی خواننــده بــود و بــا دوســتی و معاشــرت بــا نوازنــدگان 
و خواننــدگان بــزرگ آن زمــان ماننــد میــرزا غلامرضا شــیرازی 
و علیخــان نایــب الســلطنه از آنهــا هــم موســیقی آموخــت. در 
روی  امیرقاســمی  صــدای  بــا  آثــاری   1307 و   1305 ســال‌های 
صفحات گرامافون ضبط و با نام سلیم خان منتشر شدند. او هر 
روز در منزلش بزم‌های موسیقی با حضور استادانی مانند ادیب 
خوانســاری، ابوالحسن صبا و حســین طاهرزاده برگزار می‌کرد و 
به شــاگردانش هم آموزش آواز ایرانــی می‌داد که رامبد صدیف 
خواننــده مطرح موســیقی ایرانی یکی از شــاگردان اوســت. چند 

سال پیش آلبومی از آوازهای سلیمان امیرقاسمی منتشر شد.
آلبر کامــو: نویســنده »بیگانــه« و »طاعون« ســال 
1960 در چنیــن روزی درگذشــت. آلبــر کامو ســال 
1913 در الجزایر که مســتعمره فرانسه بود به دنیا 
آمد و ابتدا به‌عنوان خبرنگار کار می‌کرد و در طول 
ســال‌ها در روزنامه‌هــای مختلف و بعدها در نشــریه‌ای که خودش 
تأســیس کرد مقاله‌هایی علیه اســتعمارگران می‌نوشت. »بیگانه« 
به‌عنوان یکی از مشهورترین آثار کامو سال 1942 همراه مجموعه‌ای 
از مقالات فلسفی او با عنوان »افسانه سیزیف« منتشر شد و 5 سال 
بعــد رمــان »طاعــون« را نوشــت. داســتان‌های »ســقوط«، »مرگ 
خوش« و »آدم اول« و نمایشــنامه‌های »کالیگولا«، »ســوءتفاهم«، 
»حکومــت نظامــی« و »دادگســتران« از دیگــر آثار کامو هســتند. او 
سال 1957 به‌دلیل نوشتن آثار ادبی که به مشکلات وجدان بشری 
می‌پردازد برنده جایزه نوبل ادبیات شد و آثارش او را به‌عنوان یکی 

از نویسندگان قرن بیستم میلادی مطرح کردند.
نویــس  نمایشــنامه  و  شــاعر  الیــوت:  اس.  تــی. 
امریکایی سال 1965 درگذشت. تی. اس. الیوت 
ســال 1888 به دنیا آمده بود و در رشــته فلسفه 
تحصیــل کــرد و از جوانی هم شــعر می‌ســرود و 
هم نمایشــنامه‌های مختلف می‌نوشــت و منتشــر می‌کرد. البته 
اشــعار منتشــر شــده او زیاد نیســتند اما اولین مجموعه شعرش 
در ســال 1917 بــا نــام »پرافراک و دیگر ملاحظات« منتشــر شــد 
و بــه گفته منتقدان ادبی ســبک بیــان و قافیه‌پردازی او به شــعر 
انگلیسی جان تازه‌ای بخشید. »سرزمین هرز«، »کوکتیل پارتی«، 
»ســرزمین بی‌حاصل«، »چهارشنبه خاکستر«، »چهار کوارتت«، 
»منشــی رازدار« و »سیاســتمدار مهتــر« و نمایشــنامه »قتــل در 
کلیســای جامع« آثاری اســت که از تی. اس. الیوت منتشــر شده 

است. او سال 1948 برنده جایزه نوبل ادبیات شد.
   ســیروس غنی تاریخ نگار و جمشــید الونــدی فیلمبردار هم در 

چنین روزی درگذشتند.

باید بدانیم سندهایی که در شورای فرهنگ عمومی کشور مصوب شده در هر مجموعه‌ای ساز و کار دبیرخانه‌ای آن چگونه است و 
در چه نقطه‌ای از استقرار قرار دارد. استقرار سندها در دبیرخانه دستگاه اصلی مرتبط از اهمیت زیادی برخوردار است و انتظار 

می‌رود دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور تحلیلی از وضع موجود این دبیرخانه‌ها در دستگاه‌های مرتبط داشته 
باشد. به اتکای سندهای مصوب شده این شورا می‌توان آنچه را به‌عنوان اولویت و برنامه کوتاه مدت و بلند‌مدت 

 است برنامه‌ریزی کرد. نظام اصلاح و به روز‌رسانی سندها هم مهم است و باید برخی سندها را اصلاح 
یا به روز‌رسانی کرد؛ باید برای توجه دستگاه‌های مرتبط و همکار به این سندها ایده داشته باشیم.

 بخشی از گفته‌های وزیر فرهنگ 
در جلسه پیگیری اجرای سندهای مصوب شورای فرهنگ عمومی

سیدعباس صالحی: اصلاح و به روز‌رسانی سندها اهمیت بسیاری دارد

آمار مبتلایان و قربانیان کرونا 
شــده  کمتــر  بســیار  ایــران  در 
امــا این باعــث نشــده نگرانی 
مــردم دربــاره‌اش کــم شــود. همچنــان هــر روز 
نوشــته‌هایی درباره کرونــا و ترس از آن یــا درباره 
واکســن ایــن بیمــاری در شــبکه‌های اجتماعــی 
می‌خوانیــم: »‏دیشــب خــواب دیــدم ‎کرونا تموم 
شــده دیگه ماسک لازم نیست بزنیم و همه چی 
مثــل قبل شــده! اینقــدر تــوی خواب خوشــحال 
بودم کــه اصلًا دلم نمی‌خواســت بیدار بشــم.«، 
»‏بنابه اعلام رســمی وزارت بهداشــت تنها چهار 
شهر ساری، ســوادکوه، آمل و رامسر در وضعیت 
قرمــز هســتند. باتوجه به مــدل رفتاری ســفرها، 
بــه نظــر می‌رســه توقــف ســفرهای بین شــهری 
تأثیر قابــل توجهی روی‌ پیک‌ شــیوع کرونا نداره. 
همچون داســتان آلودگــی هوای تهــران و میزان 
تأثیــر مــازوت«، »‏وســواس عجیبــی نســبت بــه 
دســت دادن پیــدا کــردم؛ روزی هزار جا دســتمو 
می‌زنم و خیلی عادیه برام، ولی به محض اینکه 
با کســی مواجه می‌شــم که اقدام به دست ‌دادن 
به شــیوه‌  قبــل کرونا می‌کنــه، تمرکزمو از دســت 
می‌دم و تا دســتمو نشــورم یا الکل نزنــم، آروم و 

قرار نمی‌گیرم و بــه حالت عادی برنمی‌گردم.«، 
»‏امیدوارم این آپدیت‌هایی که کرونا میده بیرون 
مثــل آپدیت‌هایــی باشــه کــه واتــس آپ میــده. 
بــی اثــر و بی حاصــل«، »‏ضــد واکســن‌های عزیز 
صبــر کنیــد هر وقت کســی بــه شــما بفرمایید زد 
بعد اعتــراض کنید. فعلًا که نه خبری از واکســن 
خارجــی هســت نــه داخلــی«، »‏مشــکلم الان با 
بیمــارا یا دانشــجواییه که یــه بار کرونا ولــی از نوع 
ســبکش گرفتــن! دیگــه قشــنگ شــل و ول رفتار 
می‌کنن و حتی تو بخش ماسکم نمی‌زنن یا الکی 
می‌زنــن! ناقل بودن و دیگرانو بیمار کردن خیلی 
بدتــر از مریض شــدنِ خــود آدمه. یــه ذره به فکر 
بقیه هم باشــین توروخدا«، »‏یه موقعی قرار بود 
هوا که گرم می‌شه کرونا خودش بره«، »‏چه نکته 
دقیقی گفت سخنگوی ستاد کرونا: اگر بگویند یک 
ایرانی رئیس ناسا شده یا در آلمان فناوری اختراع 
کــرده بــاور می‌کنیم اما اگــر این فنــاوری در ایران 
اختراع شــود، بسیاری باور نمی‌کنند، در حالی که 
واکســن سازی در انســتیتو پاســتور ‎ایران ١٠٠ سال 
قدمــت دارد. بــه امیــد ریشــه‌کن شــدن ویــروس 
خودتحقیــری«، »‏ســهم مــا هــم از واکســن کرونا 

خوندن اخبار تزریقش تو بقیه کشورهاست.«

ماجرا

کرونا ادامه دارد 

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ایمان نوری نجفی
نــــگاره

کرونا؛ چرا و چگونه؟
ما اهالی سینما هم در این کشور زندگی می‌کنیم

 ایام تعطیل جاده کرج و فشــم و لواســان از اول صبح 
ترافیک است. رســتوران‌ها پر از مشتری است. به نظر 
می‌رســد فقط ســالن‌های ســینما خطرناک است. در 
حالــی که محیط ســینما محیــط امن‌تری اســت البته 
نــه به این معنا که بی‌خطر باشــد. ایــن روزها دیگر در 
خانــه خودتان هم نســبت به ویروس کرونا احســاس 
خطــر داریــد. در دوره بازگشــایی ســالن‌های ســینما 
تمام پروتکل‌های بهداشــتی رعایت می‌شــد مضاف 
بر اینکه انبوه تماشــاگری نداشتیم. در یک سالن 200 
نفره نهایتاً 5 نفر حضور داشــتند. وقتی همه مشاغل 
فعالیت دارند توقع این اســت که به ســینما هم به چشم برادر تنی نگاه شود. 
در دسته‌بندی مشاغل ستاد کرونا اما در حق سینما اجحاف شده است. رایزنی 
کانــون پخش‌کننــدگان ســینمای ایران، کانــون تهیه‌کنندگان و شــورای صنفی 
نمایش با سازمان سینمایی نتیجه داد و چندی پیش این سازمان در نامه‌ای از 
ستاد ملی مبارزه با کرونا درخواست کرد نسبت به جایگاه سینما در دسته‌بندی 
مشــاغل تغییر ایجاد کرده و ســینما از فهرســت مشــاغل گروه ســه به گروه دو 

منتقل شود. منتظر تصمیم این ستاد هستیم.
 اصرار به بازگشــایی ســالن‌های ســینما صرفــاً به‌خاطر تعلــق خاطر ما به 
ســینما نیســت. خیلی از مشــاغل ضرر کرده‌اند و ســینما هم جزئــی از همین 
مشــاغل اســت. مسأله این اســت  که ارتباط قطع شــده مخاطب با سالن‌های 
سینما به این زودی پیوند نمی‌خورد. باید سال‌ها تلاش کرد تا دوباره مخاطب 
را با سینما آشتی داد. ضمن اینکه تعطیلی سالن‌های سینما با ایجاد بیکاری 
همراه اســت. یــک ماه دیگر کرونا در ایران یکســاله می‌شــود. مدیران پخش و 
دفاتر سینمایی در این ماه‌ها تلاش کردند پرسنل خود را با چنگ و دندان حفظ 
کنند و بیمه‌هایشــان را پرداخت ‌کنند اما اگر شــرایط به‌همین شکل ادامه یابد 
دیگر توانی برای ادامه فعالیت باقی نمی‌ماند. همین که در سالن‌های سینما 
باز باشد، چراغ‌هایش روشن شود، تک وتوک صندلی‌ها پر ‌شود و تماشاگر آمد 

و شــد داشــته باشد، این آب باریکه، شاید کفاف دستمزدها را بدهد. در شرایط 
امروز سینمادارها، به همین هم قانع هستند.

 سالن سینما مانند هر محل عرضه‌ای اما خوراک می‌خواهد. خبر بازگشایی 
یک ســوپرمارکت بزرگ در محله شــما وقتی معنا دارد که چیزی برای عرضه 
داشته باشد. فروشگاه خالی از محصول، بود و نبودش فرقی ندارد. سینما هم 
بدون فیلم زنده نیســت. کســی برای دیدن ســالن نمایش به سینما نمی‌آید. 
ســینما فیلم خــوب می‌خواهــد.  اکــران فیلم خــوب، نیازمند جلــب رضایت 
صاحبان فیلم اســت و رضایت صاحبان فیلم در گرو بازگشــت سرمایه. بارها 
در جلســات با مدیران ســینمایی درخواســت کردیم که از فیلم‌های خوب در 
اکــران حمایت شــود. فیلم‌های پرمخاطب مشــخص اســت و ما پیشــنهادی 
نمی‌دهیــم. چیدمان اکران نوروزی نشــان داد که شــناخت مؤلفه‌های فروش 
کار ســختی نیست. درخواست‌مان هم واقع‌بینانه و با آگاهی از مشکلات مالی 
دولت اســت. قرار نیســت کل هزینه فیلم تضمین شــود. حداقل 40 درصد را 
ضمانت کنند تا صاحبان فیلم به اکران آن رغبت کنند. فیلم خوب با خودش 
تماشــاگر هم مــی‌آورد.  آمدن تماشــاگر به ســالن ســینما آگاهــی می‌خواهد. 
اطلاع‌رســانی می‌خواهد. غیر از رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی که در این 
ایــام پرتلاش همراه ســینما بودند، تلویزیون و شــهرداری کــم‌کاری کردند. نه 
تنها از فیلم‌ها حمایت نشــد بلکه بی‌مهری هم شــد. در حالی که در برخی از 
اطلاعیه‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا منعی برای فعالیت سینما اعلام نشده 
بود سینماها در اخبار شبانگاهی تلویزیونی جزو مشاغل تعطیل اعلام می‌شد. 
وقتی از تلویزیون نه فیلمی تبلیغ می‌شود و در اخبارش هم اعلام می‌شود که 
ســالن‌های ســینما تعطیل اســت مردم چگونه از وضعیت فعالیت سینماها 
خبردار شــوند. این زنجیره با حلقه اطلاع‌رسانی تلویزیون و شهرداری تکمیل 
می‌شــود. شهرداری تابلوهای تبلیغاتی بیشــتری در اختیار فیلم‌ها قرار بدهد 
و صداوســیما اگر با برخی فیلم‌ها مشکل دارد حداقل اطلاع‌رسانی درستی از 
وضعیت فعالیت سینماها داشته باشد. حمایت کند. ما اهالی سینما در این 

کشور زندگی می‌کنیم، دشمن نیستیم. 

 بازیگری با روش 
ادراک درست

آن  از  یکــی  بازیگــری  همیشــه  و  هنــوز 
شاخه‌های هنری اســت که بسیاری شیفته 
و فریفته‌اش هســتند و بازیگر شدن و برای 
بازیگرهــا، بازیگــر بهتری شــدن یک هدف 
غایی است که نمی‌شود بسادگی از کنارش 
گذشــت. به همین دلیل اســت که جویندگان و پویندگان این راه، 
از هیــچ علم و مطالعه‌ای خــود را بی‌نیاز نمی‌بیننــد و کتاب‌های 
بازیگــری بــا متدهــای مختلــف‌ هــم یکــی از کتاب‌های پرتیــراژ و 
مخاطبی اســت که همیشه خوانندگان خاص خود را دارد. یکی از 
این کتاب‌ها که بتازگی منتشر شده، کتابی است با عنوان »بازیگری 
در 36 کارگاه« بــه قلــم پوریا عبدی و با مقدمه‌هایی از رویا افشــار 
و ابوالفضل جلیلی که انتشــارات نظام‌الملک آن را منتشــر کرده 
است. در واقع عنوان علمی این کتاب »بازیگری ادراک‌گرا« است 
و همان‌طور که از نامش پیداســت، شــیوه‌ای از بازیگــری را روایت 
می‌کند که مبتنی بر ادراک بازیگر است. در این شیوه که برای اولین 
بار مطرح می‌‌شــود؛ بازیگر متکی بر علم خویش است. علمی که 
بــر توانایی‌هــای بدنــی، بیانی و تحلیلــی، همچنیــن مهارت‌های 
وابســته به تخیل، خلاقیت و شــناخت متن نمایشــی توجه دارد. 

به عبارتی بازیگر در این شــیوه، قبل از انجام هر عملی، نسبت به 
آن آگاهی کاملی خواهد داشت. بازیگری ادراک‌گرا شاید در موارد 
محدودی به ســایر مکاتبِ آموزش بازیگری شباهت داشته باشد 
اما از نظر فکری و بینشــی، متفاوت از بســیاری شیوه‌های آموزش 
بازیگــری خواهــد بود. به بیان ســاده‌تر این شــیوه، نوعی طرز فکر 
شــناخت‌گرایانه نسبت به بازیگری است. این کتاب همان‌طور که 
از اسمش هم پیداست شامل ۳۶ کارگاه عملی بازیگری است که 
در هــر کارگاه، تمریناتــی مدرن و کاربــردی پیرامون موضوع مورد 
بحث ارائه می‌‌شــود. این آموزش‌ها صرفاً در حوزه‌ فیزیک بازیگر 
خلاصه نمی‌شوند و تحلیل درام را نیز در حیطه آموزش‌های خود 
قرار می‌دهد. البته در مقوله‌ تمرینات فیزیکی، فیلم آموزشی نیز 
ارائه شــده تا مخاطب بتواند با مطالعه‌ کتاب یک کارگاه حرفه‌ای 
آمــوزش بازیگــری را لمس کنــد. می‌توان گفت »بازیگــری در 36 
کارگاه« به نوبه‌ خود اولین کتاب آموزش بازیگری ایرانی ا‌ست که 
شــامل کارگاه‌های مدون بازیگری، به همراه فیلم آموزشی است 
و می‌تواند برای علاقه‌مندان به بازیگری، همچنین اســتادان این 

رشته کتابی مفید واقع شود.

یادداشت

حبیب اسماعیلی
تهیه‌کننده سینما

نام اســتاد ذوالفقار بیتانه دوتار نواز خراسانی به‌عنوان 
گنجینه زنده بشــری در سازســازی ســنتی در فهرســت 
ملی حاملان )نــادره کاران( میراث‌ فرهنگی ناملموس 

ثبت شد.
وزیــر میــراث‌ فرهنگــی، گردشــگری و صنایع‌دســتی در 
نامه‌ای به اســتاندار خراســان جنوبی مراتب ثبت‌نام 

استاد بیتانه را ابلاغ کرد. 
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